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Abstract:

Purpose: To investigate the policy, methods and development of fief in Mazandaran during the 

Qajar period and its consequences.

Method and Research Design: Archival records and library resources were described and ana-

lyzed.

Findings and conclusions: Through the first half of the 13th century, the Qajar government con-

sidered fief in Mazandaran on the basis of the province's foreign and domestic policy in order to 

provide security in the northern borders of the country as well as Mazandaran province. But in the 

second half of the century since the government was unable to manage and supervise the fiefs,it 

confronted economic crisis in Mazandaran. In order to solve its financial problems, the govern-

ment adopted the policy of restoring and selling lands which was very effective in expanding 

private ownership and had its own consequences.
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چڪیده:

هدف: بررسی سیاست تیول داری در مازندران دورۀ قاجار و تحولات و پیامدهای آن.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش در چارچوب مطالعۀ تبیینی-توصیفی و با استفاده از اسناد آرشیوی و 

دیگر منابع انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: دولت قاجار در نیمۀ اول سدۀ ۱۳ق بر بنیاد الزامات سیاست خارجی و داخلی 

ولایت مازندران، سیاست خالصه سازی اراضی این ولایت را به منظور بهره وری ثابت مدنظر داشت. 

دولت می خواست با واگذاری اراضی خالصه در قالب تیول به افراد،هم با تأمین نیروی نظامی ولایتی 

امنیت را در سرحدات شمالی کشور و در داخل ولایت مازندران محقق کند و هم مواجب کارگزاران 

امور دیوان را پرداخت کند؛ ولی در نیمۀ دوم این قرن، به سبب کاهش توان دولت در اعمال نظارت بر 

تیول ها، اقتصاد روستایی در مازندران دچار آسیب شد و دولت به ناگزیر سیاست فروش خالصه جات 

و سپس استرداد انواع تیولات مازندران را در دستور کار خود قرار داد که پیامد و تغییراتی چون کاهش 

اراضی دیوانی و گسترش مالکیت خصوصی را به دنبال داشت.

کلیدواژه ها: اجارۀ زمین؛ درآمدهای ارضی؛ خالصه؛ نظام تیول داری؛ قاجار؛ مازندران.

استناد: یدالله پور عربی، معصومه، یوسفی فر، شهرام، کاظم بیگی، محمدعلی. (۱40۱). نظام تیول داری 

در مازندران دورۀ قاجار (۱۳44-۱2۱0ق). گنجینۀ اسناد،۳2(۳)، ۱۳5-۱۱0.
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1- مقدمه
در عصر قاجار انواع اصلی زمین داری )خالصه، خصوصی، وقفی( تحول چشمگیری را به 
خود ندید، ولی ازنظر وسعت، در اقسام این اراضی تغییراتی پدید آمد که این مسئله نشان 
می دهد نظام تیول داری یا به عبارتی زمین داری در دورة قاجار را باید درارتباط  با اندیشۀ 
مالکیت و در بستر دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی و تحولات سیاسی دورة مذکور 
بررسی کرد. سیاست اعطای اراضی تحت عنوان تیول و به تبع آن تیول داری که هر دو میراث 
ادوار پیش از قاجار بودند، در سدة سیزدهم هجری قمری حیاتی تازه یافتند. زمین داری در 
چارچوب سیورغال1 دست کم در سطح واژگان و اصطلاح هم چنان کاربرد داشت، ولی 
درعمل جای خود را به تیول داده بود. بدین ترتیب که در این قرن، هر صاحب منصبی یک 
یا چند روستا را در تیول خود داشت و مواجب خودش و ابواب جمعی اش از محل سهم 
دریافتی از درآمد اراضی ذی ربط تأمین می شد. به طورکلی اعطای درآمد زمین به عنوان 
حقوق یا مواجب هم می توانست با معافیت مالیاتی و اختیارات محلی همراه باشد و هم 
بدون آن. تیول نوعی شیوة بهره برداری از عواید زمین بود و در مازندران به مفهوم واگذاری 
درآمد )نه مالکیت( مساحتی معین از اراضی کشاورزی ازجانب دولت برای پرداخت 
مواجب افراد دیوانی و لشکری بود و تعریف واحدی نداشت. بدین صورت که تیول دار یا 
عواید اراضی و یا بنابه معمول بخشی از نتیجۀ تولید را که باید به صورت مالیات به دولت 
پرداخت می شد، تصاحب می کرد )لمبتن، 1362، ص266؛ ظل السلطان، 1368، ص510(. 
اغلبِ قرایِ مازندران در این دوره به صورت خالصه جات تیولی بودند؛ یعنی تیول ها از 
املاک خالصه داده می شدند و روال واگذاری آن ها بنابه فرمان شاه بود )ساکما، 53092-

240، شماره برگ 2(.
در مطالعۀ موضوع حاضر، چند پرسش مدنظر است:

1. سیاست و روش تیول داری در مازندران دورة قاجار چگونه بود؟
2. پیامدهای سیاست تیول داری چه بودند؟

3. به دنبال گسترش نظام تیول داری در مازندران چه تغییروتحولاتی در این ولایت 
روی داد؟

ایالت  این  ادارة  سیاست های  نوع  اتخاذ  در  مازندران  جغرافیایی  موقعیت خاص 
نقش مهمی ایفا می کرد. سیاست اقتصادی حکومت در این منطقه خالصه سازی اراضی 
و واگذاری تیول به افراد برای تأمین منابع مالی لازم بود. درپیِ خالصه سازی، بسیاری از 
روستاها به شکل تیولی واگذار شدند و بعداز مدتی بهره برداری از این تیولات موروثی شد. 
رویۀ ناکارآمد ادارة تیولات باعث شد تا دولت به ناگزیر این املاک را به صورت مشروط 

1. این واژه از سیورغاتمیش به معنای هبه 
دوره های  در  ولی  گرفته شده،  بخشش  و 
تغییراتی  محتوا  و  معنا  ازنظر  مختلف 
جهت گیری  صفوی  دورۀ  از  داشته است. 
اعطای سیورغال به سمت طبقات مذهبی 

گرایید (حسن آبادی، 1386، ص65).

معصومه یدالله پور عربی
شهرام یوسفی فر
 محمدعلی کاظم بیگی
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واگذار کند. یکی از نتایج این روند، رشد مالکیت خصوصی و تغییر شرایط اجتماعی 
کشاورزان در مازندران در اوایل قرن 14ق بود.

2- پیشینه و روش تحقیق
آن کاترین سواین فورد لمبتن بخشی مفصل از کتاب »مالک و زارع در ایران« را به بررسی 
کلی زمین داری در دورة قاجار، ازجمله تیول، اختصاص داده است. محمدعلی کاظم بیگی 
-1264[ ایران 1848-1914م  مازندران،  در  اقتصاد  و  سیاست  »جامعه،  کتاب  در  هم 
1332ق[« )2002م(1 و نیز در مقالۀ »اصلاحات مالی مجلس اول و اجرای آن در مازندران« 
)1389ش( به تیول داری و روش پرداخت حقوق نظامیان در این ولایت به ویژه اصلاحات 
مالی در مجلس اول و به موقعیت نظامی افرادی چون امیرمؤید سوادکوهی و اقدامات 
او می پردازد که با موضوع مقالۀ حاضر ارتباط دارد. زهرا نادی و همکاران نیز در مقالۀ 
»تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیت زمین در دورة قاجار« )1397ش( در مبحث 

روش های غیرقانونی تصرف زمین به وضعیت تیول در مازندران اشاراتی دارند.
پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و سایر منابع به بررسی توصیفی-تبیینی سیاست 
اعطای تیول ازسوی دولت قاجار، و شیوة گسترش اراضی تیول و پیامدهای این سیاست 

در مازندران اختصاص دارد.

3- روال واگذاری تیول
تیول در مازندران بنابه فرمان شاه و با رعایت تشریفات واگذار و اغلب از خالصه جات 
مرغوب داده می شد )ساکما، 9226-240، شماره برگ 04(. از فحوای فرمان های واگذاری 
تیول، چنین برمی آید که مستوفیان دیوان موظف بودند تا شرح فرمان را در دفاتر خلود ثبت 
کنند و گزارش های مالیاتی ولایات تحت نظارت خود را در دفاتر ثبت آن ولایات وارد 
کنند )ساکما،240-043987، شماره برگ 10( درواقع محاسبۀ جمع وخرج کشور به ویژه 

تخمین مخارج ادارة قشون با مستوفیان دیوان بود.
صاحبان تیول در مازندران اغلب رؤسای طوایف و افراد دیوانی بودند. آنان تیول را 
دَرازِای مواجب خود دریافت می کردند و این نوع پرداخت به محل مواجب معروف بود. 
تیول به دو شکل دائم و موقت به افراد واگذار می شد. ذکر کلمۀ »تیول ابدی و احسان 
سرمدی« در سند فرمان ها، بیانگر واگذاری دائمی تیول بوده است. گاهی در زمان واگذاری 
تیول علاوه بر انتفاع مالی به آبادانی ولایات خراب نیز توجه می شد و پذیرش قرای آباد 
و خراب باهم شرط می شد تا قرایی هم که براثر بی توجهی مباشران ویران شده بودند 

1. Kazembeyki, Mohammad-
Ali. (2002). Society, Politics and 
Economics in Mazandaran, Iran 
1848-1914. London: Routledge.

نظــام تیــول داری در مازنــدران 
در دورۀ قاجــار...
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آباد شوند. برای نمونه قریۀ صنم خالصۀ سابق که تیول محمدخان شاه بیاتی بود قرار 
بود بعداز فوت محمدخان به ابراهیم خان قاجار واگذار شود. در مجاورت این قریه سه 
قریۀ ویران به نام های خرماکلا، طولان دره و کشکا قرار داشتند که به ابراهیم خان قاجار 
پیشنهاد شد بهتر است خراب و آباد را باهم بردارد )ساکما، 7406–295، شماره برگ 098، 
392(. »این بلیه در این ولایت عام است ]و[ خالصه ها و تیولات از عدم توجه مباشرین 
خراب ]شده اند[«؛ بنابراین »قریۀ خرابه مال دیوان و ضرر هم مال دیوان باشد« )ساکما، 

7406–295، شماره برگ 098، 392(
به ویژه زمانی که  تیول/تیول دار فرق می کرد و  باتوجه به موقعیت  اراضی  واگذاری 
تیول دار فوت می کرد، اگر کسری مواجب داشت، حقوق و مزایای آن به راحتی و طبق 
دستورالعملی ساده قابل انتقال بود و وارثانش می توانستند امتیاز تیول متوفی را به سود خود 
حفظ کنند. برای نمونه تیول قوشچی باشی، بعداز فوت او، به دلیل خدماتش، طی فرمانی 
از محمدشاه به تاریخ شعبان المعظم سنۀ 1256ق/1840م به ورثۀ او سپرده شد تا زراعت 
کنند و متوجهات دیوانی را همه ساله دریافت و صرف مخارج نمایند. برای جلوگیری از 
مداخلات مأموران دولتی همواره بر اصطلاح »قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند« تأکید 
می شد )سند پیوست، تصویر شمارة 2(. به این معنا که تیول دار، هم ازنظر دیوانی و هم 
ازنظر نظامی استقلال داشت و با ضبط ثلث مواجب توسط دیوان باقی به صورت مادام العمر 
به ورثۀ او برقرار می شد )افضل الملک، 1361، ص47(. البته این روش تابع قانون واحدی 
نبود. تیول دار در اغلب موارد تمایل داشت تا مواجب را به صورت تیول دریافت دارد؛ 
زیرا از تعرض مأموران دولت در امان بود و به دلخواه خود از رعایا پول به عنوان مالیات 
دریافت می کرد )نظام السلطنۀ مافی، 1361، صص 88-89(. به دلیل چنین ویژگی هایی، 
روند موروثی شدن تیولات در مازندران هم چنان وجود داشت که ازجمله در گزارش 

معاون حکومت مازندران به مقام وزارت امور خارجه، مورخ 1332ق/1913م آمده است:
»بلوک زیت و شورم و رندان ]شهریارکنده[ و پنبه چوله که در بین ساری و اشرف واقع 
شده است جزو خالصۀ دولت ]است[ و از زمان آقامحمدخان تاکنون بابت محل حقوق 
سوار کرد و ترک و به دست سرکردگان آن ها بوده است. این اوقات ارثاً به عبدالله خان و 
غلام حسین خان پسرعموی مشارالیه رسیده و درعوض حقوقات دیوانی خودشان تصرف 

.)GH1332-K45-P27-10 ،دارند« )استادوخ
به نظر می رسد، تیول از ملک خصوصی در اجاره دیوان نیز واگذار می شده است. 
برای نمونه زمین زراعی بزمین آباد میان دورود که شاه قاجار از مالکان آن روستا به مدت 
نود سال اجاره کرده بود، در جزو تیولات مقرب الخاقان میرزامسیح مستوفی برقرار گردید؛ 

معصومه یدالله پور عربی
شهرام یوسفی فر
 محمدعلی کاظم بیگی
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درحالی که از مدت اجارة ملک مزبور، دو یا سه سال گذشته بود )ساکما، 7406–295، 
شماره برگ، 62، 124، 172، 202، 263(. »چون عمل زراعت آن جا نکث1 کلی داشت، 
میرزامسیح از تیولات خود موضوع نمود که مقرر شد به اربابی صفرعلی معروف به ناظر 
که از اولاد مالکان مزبوره و از اشراف و اعیان این ولایت بود، مرحمت شود. درواقع وی 
خودش داوطلب شده مالیات آن جا را قبول نماید و قریۀ مزبوره را هم، سال به سال آبادتر 

کند و در ازدیاد منافعش اهتمام نماید« )ساکما، 7406–295، شماره برگ 62(.
اگر واگذاری اراضی خالصه برای هبه بود، به جای تیول اصطلاح سیورغال به کار 
می رفت. در زمان آقامحمدخان و فتح علی شاه درآمدِ سیورغال مازندران را به اهالی ساکن 
کوه و دشت اختصاص دادند (Kazembeyki, 2002, pp 13-14). سیورغال با تخفیف مالیاتی نیز 
همراه بود؛ چنان که برای اظهار مرحمت به سادات عالی درجات زیرولیم، براساس دو طغرا 
فرمان فتح علی شاه به تاریخ 1228ق و 1229ق و یک طغرا فرمان به تاریخ 1238ق و بعضی 
احکام شاه زاده محمدقلی میرزا والی سابق طبرستان )ساکما، 26331-240، شماره برگ 2، 
4، 8( قرار شد تا جمع دیوانی مزرعۀ زیرولیم را )موافق سررشته جات دیوانی، مبلغ سی 
تومان و یک هزار و شش صد و هفتادوپنج دینار( که وقفی سادات نامبرده بود، به تخفیف 
ابدی آن ها برقرار شود که »من بعد کسی متعرض آن ها نگردد و به دعاگویی اقدام نمایند و 
قدغن نمود که احدی مطالبۀ مالیات و صادرات دیوانی و ولایتی و سایر عوارض حکمی 
و غیرحکمی متعرض آن ها نگردیده، از هر بابت آن ها را معاف و مسلَّم دارند و به هیچ وجه 
تعرض نرسانند« و »قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند« )ساکما، 26331-240، شماره برگ 
16( و یا آنکه قریۀ وقفی را که داخل در خالصۀ دیوان بود به سیورغال می دادند. مانند قریۀ 
بنفشه ده من اعمال بلوک میان رود الکای نور که وقف امام زاده ابابکربن علی بن ابی طالب 
و داخل خالصۀ دیوان بوده است به اربابی عمل و به سیورغالِ عالی جناب، مقدّس القاب، 
حقایق و معارف اکتساب، فضایل و کمالات انتساب، علامۀ فهّامی ملامحمدصادق نوری 
مرحمت و عنایت شد که خود متصرف باشد و به آبادانی و زراعت قریۀ مزبور مشغول 
شود و مداخل و منافع آن را صرف روشنائی و اخراجات امام زاده نماید )ساکما، 3475-

250، سند شمارة 148(.

4- مصارف تیولات
نظام تیول داری در مازندران همواره متأثر از عواملی چون وسعت و حاصلخیزی خاک، 
تنوع قومی و نظام ایلی ویژگی خاص خود را داشت و این امر در صرف درآمد تیولات 

اثرگذار بود. مصارف تیولات به دو صورت عواید و مالیات قرای خالصه رواج داشت.
1. به معنای کاهش عایدات که در اسناد 

مربوط به زمین داری، به کار می رفت.
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درادامه انواع هزینه کردهایی که براساس درآمد تیولات مازندران گزارش شده است 
بررسی می شود:

1. 4. عواید قرای خالصه
1. 1. 4. پرداخت مواجب به قشون

افواج اغلب از طریق محل درآمد)تیول(، مواجب دریافت می کردند و تحت ریاست خوانین 
و سرکردگان خود بودند. هر فوج به چند دسته تقسیم می شد و در رأس  آن، مقام سرتیپ 
و دیگر مناصب عالی نظامی چون سرهنگ، سررشته دار، سرکرده و... وظایف خاص خود 
GH1332-K45-/را انجام می دادند)ساکما، 7406-295،شماره برگ 116،400،444؛ استادوخ
P27-10) در مازندران »از قدیم الایام رسم این بود که محل مواجب نوکر در دست خود 

نوکر باشد. نوکر کرد و ترک و عرب و یخ کش و کلبادی مخصوصاً محل در دست دارند و 
علاوه از مواجب شش ماهه هم دستی بده هستند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 180(. 
روش پرداخت مواجب به صورت سه ماهه و شش ماهه و یا ازطریق محل )مواجب( رایج 
بوده است که در اسناد از آن ها به صورت های »دستی بگیر و دستی بده« نام برده می شود. 
برای نمونه به سه طایفۀ نوکر هزارجریبی به دستجات ابراهیم خان سرتیپ، لطف علی خان 
و نجف قلی خان سرهنگ، مواجب شش ماهه )ساکما، 7406-295، شماره برگ 182( و به 
نوکر سورتیج مواجب سه ماهه داده می شد )ساکما، 7406-295، شماره برگ 400(. نحوة 
پرداخت مواجب سه ماهه به نوکر و قشون مازندران در گزارش سند دریافت تنخواه توسط 

بهرام میرزا حاکم مازندران به خوبی بیان شده است:
»نمی دانم از بی پایی و بی سامانی این نوکر چه بنویسم! ]...[ این ها دستی بگیر نیستند که 
داده شود یا نشود. هریکْ محلْ دارند و باید دستی بدهند؛ به آن معنی که رعیتی بده هستند و 
همیشه این وجه دستی بدهِ آن هاست که به اسم مواجب سه ماهه به پای آن ها منظور می شود. به 
این ملاحظه که یه چیزی می دهند نه می گیرند، جزئی آسودگی دارند و هر وقت مأموریتی 
به هم رساند چنانچه جیره داده شود به همان قناعت کرده، دلگرمی که بابت مواجب ازاین قرار 
دارند، مشغول خدمت هستند. درواقع رعایت این ها خیلی لازم است؛ زیرا آن ها هم رعیتی 
می دهند و هم در سرحد و ثغور به نوکری و خدمت قیام و اقدام دارند. یک دو جا ازقبیل 
تنکابن و لاریجان شاید رؤسا جور مرئوسین را بکشند. سایر نوکر مازندران از رئیس و 

مرئوس همه صورت یکدیگر هستند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 400(.
پرداخت وجه نظام، منظم و به موقع نبود. برای نمونه، گاهی فقط به برخی از طوایف 
مواجب پرداخت می شد و به دنبال آن، صاحبان تیول از دیوان می خواستند تا مواجب همۀ 
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افواج را پرداخت کند تا این موضوع سبب دلسردی طوایف دیگر نشود )ساکما، 7406-
295، شماره برگ 130، 180، 400(. یا این که حکومت، برخی از افواج مازندران )چون 
فوج بندپی و نوکر هزارجریبی جمعی لطف علی خان سرهنگ(1 را برای مقابله با اشرار و 
ترکمانان نافرمان به سرحد استرآباد می فرستاد تا به خدمت مشغول باشند )ساکما، 7406-
295، شماره برگ 240( و زمانی که از آن جا برمی گشتند، هنوز جیره دریافت نکرده بودند. 

ازاین رو تأخیر در پرداخت مواجب و جیرة قشون از موارد رایج زمان قاجار بوده است.
نحوه و میزان پرداخت مواجب سرکردگان و فرماندهان نیز نامنظم و کم بود. براساس 
سواد فرمانی دربارة اضافه مواجب لطف علی خان سرهنگ آمده است: »بعداز این که استعداد 
او در شورای عسکریه امتحان و تصدیق داده شد، یک صدوپنجاه تومان بر مواجب سابق او 
افزودند. بدین صورت که بعداز وضع عشر و رسوم دیوانی، مواجب خود را دریافت دارد. وی 
که در سرحد استرآباد مشغول خدمتگزاری بود، سیصدوپنجاه تومان مواجب دیوانی داشت 
ولی مبلغ مزبور کفایت گذران او ]را[ نمی کرد« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 112، 204(.
برخی طوایف نیز سال هایِ سال از زمان آقامحمدخان مراتعی را در مازندران به عنوان 
یورت2 مطابق فرمان و اسناد در تصرف داشتند؛ مانند افغان ها که عناب تپه و سه پشته 
را »که محل تعلیف مال و حشم چاکران ]بود[ و مزرعۀ آن را هم زرع و صرف معاش 
 GH1333-K45-P84-19; ،کرده به خدمتگزاری و جان نثاری قیام و اقدام دارند« )استادوخ
GH1333-K45-P84-20(. بنابراین داشتن خاستگاه ایلی یکی از مهم ترین ویژگی های افواج 

در مازندران به شمار می رفت و در دریافت و پرداخت مواجب تأثیرگذار بود.

2. 1. 4. پرداخت مواجب به امنای دیوان اعلی

بسیاری از املاک مازندران به صورت تیول در اختیار امنای دیوان اعلی قرار می گرفت؛ ازقبیل 
وکیل الملک و نظام الملک در نور )ساکما، 7406-295، شماره برگ 104( یا خالصه جات 
تیولی را به افراد دیوان و مشاغلی چون مثل قوشچی باشی و نایب ایشیک آقاسی واگذار 
می کردند. برای مثال مهدی قلی خانِ نایب ایشیک آقاسی پسر میرزافضل الله خان نوائی، چهار 
قریه از قرای خالصه را به بابت مواجب خود به اسم تیول در دست داشت که قریب نه صد 

تومان مالیات دیوانی آن دهات بود )ساکما، 7406-295، شماره برگ 390(.

3. 1. 4. پرداخت مواجب به زنان دربار

این مورد تاحدی یادآور اقَطاع و املاکی است که به زنان سلجوقی و ایل خانی داده می شد. 
در روستای لالاباد بارفروش )لاله آباد بابل( تیولاتی به والدة عضدالملک تعلق داشت 

1. از مقامات لشکری و مالکان بزرگ شرق 
مازندران

2. چراگاه و قلمرو کوچ ایل
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)ساکما، 53092-240، شماره برگ 2(؛ مهدعلیا هم تیولی در مازندران داشت )ساکما، 
7406-295، شماره برگ 092(.

4. 1. 4. اختصاص درآمد تیول به سادات

شاه برخی از املاک خالصه را هم به سادات واگذار می کرد. به این موضوع در حکمی 
از فتح علی شاه قاجار به تاریخ 1202ق/1787م اشاره شده است:

تالارپیِ  بلوک  قریتینِ ملاکلا و کلهودشت من   ]...[ »ازقرار فرمان خاقانِ مغفور 
مازندران به تیول عالی جنابان حاجی سیدمحمدابراهیم ولد مرحوم حاجی آقاکوچک 
سرکار  امضای  حال   ]...[ بوده  برقرار  آقامحمدرفیع  مرحوم  ذکور  اولاد  و  استرآبادی 
همایون خطاب به حکام مازندران باید بشود که به تیول سادات مشارالیها مقرر دانند« 

)ساکما، 5015-295، شماره برگ 1(.

5. 1. 4. جلوگیری از غارت و سرکشی طوایف

و  آزار  از  رهاشدن  برای  گاهی  تیول دار،  سوی  از  خدمات  بر  علاوه  تیول  واگذاری 
غارت گری های برخی ایلات اختصاص می یافت تا ترک غارتگری کنند و به کشاورزی 
بپردازند )ملک آرا، 1361، ص121(. در قریه هزار خال نور پنجاه خانوار از ایل خواجه وند 
ساکن بودند که بین ایشان خانواری از اهالی مازندران نبود. این طایفه را آقامحمدخان 
قاجار از گروس)بیجار( و کردستان کوچانید و در مازندران مرتع و مرعی داد تا علاوه 
بر خدمات،شرارت این طایفه را از گروس و کردستان دفع نماید)اعتمادالسلطنه، 1386 
)ظل السلطان، 1368،  نداشت  برای حکومت  مثبتی  نتیجۀ  اقدام  این  البته   )143-144:
ص683(؛حتی برای ایل و طوایفی که در ظاهر به دولت خدمت می کردند. برای نمونه 
این دوره به خدمت دولت مشغول بودند و مواجب  اکراد مازندران در  تمامی دهات 
دریافت می کردند تا زمانی که اکراد از سیدخلیل علی کندة نظام العلما طی فرمانی جعلی 
برای کوتاه ساختن دست ایالت از دهات خود آن را از عبدالسلام اگنط روسی سالی هزار 
تومان اجاره کردند؛ زیرا غیراز دهات اکراد تمامی دهات در اجارة اگنط بود. چگونگی این 
موضوع و واکنش مردم به آن در سند پیوست شمارة 1 بازتاب دارد که چگونه شرف ایران 

و ایرانی را با این اقدامات از بین می برده اند.
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2. 4. محل مصرف درآمد مالیات ارضی
1. 2. 4. اعطای حق وصول مالیات قرای خالصه به دیوانیان

در اغلب موارد مواجب حکام ازطریق اعطای مالیات قرای خالصه موجود در حوزة 
حکمرانی آن ها تأمین می شد. در سند مربوط به عضدالملک آمده است که مالیات قرای 
مظفرکلا، رنگرزمحله و... را تیولِ مواجب خود و متعلقان خود بداند )ساکما، 53092-

240، شماره برگ 2(.

2. 2. 4. اعطای حق وصول مالیات سالیانۀ قرای خصوصی به سوار ایل (به جای مواجب)

بخشی از منابع عمدة دولت از مالیات ایل و طوایف تأمین می شد؛ ولی در مازندران 
گاهی سوار ایل، مالیات سالانۀ قرای موروثی افراد دیگر را به جای مواجب خود دریافت 
می کرد؛ مانند: »]...[ قریۀ فومش کنار و داردکاشت ]که[ ملک موروثی مرحوم آقامحمدعلی 
و بازماندگان اوست و از سنوات سابقه منال1 و مالیات دیوانی آن قریه به تیول سوار گرایلی 
واگذار شده بود ]...[« )ساکما، 34511-999(. البته براساس گزارش مالکان زمین، گاهی 
سرکردگان ایل مزبور، به املاک و مراتع آن ها تعدی می کردند؛ درصورتی که به جز دریافت 

منالِ دیوانی به هیچ وجه حق نداشتند به آن ملک تعرض کنند )ساکما، 999-34511(.

3. 2. 4. پرداخت مواجب به علما

در دورة قاجار به شماری از علما و روحانیون مواجب پرداخت می شد. برای نمونه در ذی قعدة 
1231ق ملاعبدالکریم و ملااسماعیل پسران ملاعلی محمد میار طی عریضه ای مشترک از 
فتح علی شاه درخواست کردند که چون میرابوطالب تنکابنی فوت کرده است و نامبرده درحین 
حیات سالانه پانزده تومان مواجب از محل درآمدهای مالیاتی مازندران دریافت می کرده است، 
ازاین پس مواجب او در حق آن ها برقرار شود که طی فرمان فتح علی شاه به ملک آرا قرار شد 
سالانه، مبلغ هفت تومان به عنوان مواجب ملامحمداسماعیل و ملاعبدالکریم از محل مالیات 

مازندران برقرار شود )نعیمایی عالی، 1391، صص 265-264(. 
تنوع مصارف تیولات در مازندران از میزان تکیۀ دولت بر زمین های تیولی برای 

پرداخت مواجب لشکری و کشوری و دیگر اقشار برجستۀ جامعه نشان دارد.

5- وظایف تیول دار
دربرابر واگذاری تیول، از تیول دار انتظار می رفت تا درصورت  لزوم نیروی نظامی فراهم 
1. دارایی و خواستهکند که گاهی تعداد سربازان هم در سند فرمان تیول ذکر می شد. درمقابلْ تیول دار هم 
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تمام اختیارات دیوانی ناحیۀ تیول را در دست داشت )ابوت، 1396، ص83(. در مازندران 
به کمک کدخدا و مباشر مرقوم و مقرر می شد که در هر محلْ معین کنند که به وقت 
نیازمندی چقدر سوار برای خدمت به دولت می توانند حاضر کنند و از روز حرکت تا روز 
معاودت، ماهی یک تومان جیرة علیق بگیرند. رعیت مازندران که اغلب برنج کوب و زارع 
بودند، از عهدة دادن سوار برنمی آمدند مگر طوایف و قبایلی که همیشه »نوکر دیوان باشند 
و مواجب بگیرند نه این که یک وقتِ مخصوص حاضر شوند[...]«. برای نمونه در گزارش 
بهرام میرزا حاکم مازندران آمده است: زمانی که دولت به سرباز و سوار نیازمند شد، ایلات 
کرد و ترک می گفتند: دو هزار سوار مستعد می دهیم؛ درحالی که چهارصد سوار بودند. 
عبدالملکی یک صد سوار بودند می گفتند: چهارصد سوار می دهیم. خواجه وند چهارصد 
سوار بودند، یک هزار سوار از آن ها خیلی به قاعده می شود پادار کرد. علاوه برآن، افرادی 
چون لطف علی خان سرهنگ1 مکرر بیان می کرد که یک صد نفر دیگر علاوه پادار می کنم تا 
از دیوان به اسم سربازی مقرر شود )ساکما، 7406-295، شماره برگ 234(. ازاین رو طوایف 
و قبایل بسیاری در خدمت ارتش به کار گرفته می شدند و به سران آن ها در مازندران زمین 

و روستا اختصاص می یافت.
در عصر قاجار مالکیت زمین مبنای قدرت و نفوذ شخصی بود و تصدی مناصب 
حکومتی یکی از راه های اصلی تحصیل اراضی )تیول( و تأمین ثروت و نفوذ محسوب 
می شد )اتحادیه، 1373، ص13؛ شریف، 1352، ص81(. بنابراین، بین زمین داری و منصب 
دولتی رابطه ای معنادار وجود داشت و درواقع »همۀ ارباب تیول، اعیان و ارکان دیوان 
هستند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 162(. ازجملۀ این افراد سرکردگان نظامی بودند 
که خالصه جات دولت درعوضِ محل حقوق دیوانی در دست آن ها قرار داشت و مواجب 
سرباز به صورت مستقیم پرداخت نمی شد )استادوخ، GH1332-K45-P27-10؛استادوخ،-44

.)GH1333-K45-P95-42

اقدام آقامحمدخان در به کارگیری تعداد چشمگیری از نیروهای نظامی )قبایل بومی و 
مستقر( در مازندران برای استواری حکومتش سبب شد تا جانشینان او هم فعالانه از این 
نوع نیروهای نظامی )که تحت امر رؤسایشان قرار داشتند( در جنگ ها به ویژه جنگ های 
ایران و روسیه استفاده کنند kazembeyki, 2002, p31(؛ نعیمایی عالی، 1391، ص264(. برای 
نمونه جان فشانی و خدمات ایل کرد و ترک در گرجستان، مرو، هرات، به ویژه صحرای 
ترکمان و سایر حدود ایران در تاریخ ثبت شده است و در عهد خاقان مغفور، جوانان 
این طوایف در داغستان قربانی تاج وتخت ایران شدند و جان های خود را در حفظ این 

آب وخاک نثار کردند )ساکما، 101795-240، شماره برگ 90، 127، 225، 235(. 1. سیصد نفر ابواب جمعی داشت
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باآنکه ایجاد تعادل در نیروی نظامی در مازندران از اواخر 1255ق )اوایل 1840م( 
به دست محمدشاه به قدرت گیری سرداران بومی و کاهش اقتدار رؤسای قبایل منجر شد، 
ولی نقش ایالت مازندران در تأمین نیروهای نظامی دولت تا سقوط قاجارها هم چنان حفظ 
شد و تا سال 1338ق/1920م بعداز ایالت آذربایجان، مازندران بیشترین سربازان را برای 

.(kazembeyki, 2002, pp 32-34) تأمین نیازهای حکومت قاجار فراهم می کرد
در مازندران واگذاری زمین به صورت تیول همیشه تعهد نظامی برای مالکان ایجاد 
نمی کرد؛ بلکه این درآمد برای پرداخت مواجب دیگر متولیان امور دیوانی نیز به کار برده 
می شد. تیول داران بنابه شیوه های ملک داری رایج در هر محل، و روابط با رعایا یا مأموران 
حکومت وظایفی برعهده داشتند. مراقبت از تیول مهم ترین وظیفۀ تیول دار بود. شرایط این 
بود که درصورت خرابی تیولات، ابتدا تیول دار را وادار می کردند تا برای نمونه تا حدود 
شش ماه خرابی تیولات خود را رفع کند؛ وگرنه »... کلیۀ خالصه جات مازندران به جهت 
درباب   .)GH1333-K45-P95-42 )استادوخ،  می شدند«  مسلوب المنفعه  مباشران  تطاول 
مستمریاتِ ارباب و طوایف مازندران به حکومت گزارش می شد که »]...[ وضع مازندران 
غیراز سایر ولایات است. از حاکم مازندران به بابت مستمریاتْ چندان دستی بگیر نیستند؛ 
وانگهی این جا همه موضوعات و هرجا مستمری بگیر دارد ]...[« )ساکما، 295-7406، 

شماره برگ 400(.
مصارف تیولات باتوجه به سیاست حکومت در مازندران بسیار متنوع شده بود و به 
افراد در موقعیت های مختلف، اراضی زراعی به عنوان تیول داده می شد که همۀ این تیولات 
دَرازِای خدمت به دولت نبودند؛ مانند تیولاتی که به زنان دربار داده می شد. عملکرد 
تیول داران در هر شرایطی به ویژه با ضعیف شدن دولت در راستای اهداف خودشان بود 
و با تصرف و غصب زمین های زراعی مازندران در راستای موروثی کردن تیول ظاهر شد 

مانند قریۀ جویبار )ساکما،001754- 230، شماره برگ 89(.

6- پیامدهای تیول داری (مزایا و معایب)
اگرچه تیول داری با سودآوری مالی، ساده کردن جمع آوری درآمدهای مالیاتی، تأمین نیروی 
نظامی از ایلات و طوایف و درنتیجه بی نیازکردن حکومت برای حفظ ارتش ثابت و 
پرداخت نقدینگی به آن، همراه بود )لمبتن، 1362، صص 110-111(، ولی معایب و 
پیامدهای مهمی را نیز به دنبال داشت که اغلب اقتصاد و اوضاع اجتماعی جامعۀ عصر خود 
را تحت تأثیر قرار می داد. ضعف سیاسی حکومت مرکزی سبب می شد تا صاحبان قدرت 
در اراضی تیولی، رفتارهای مستقلی در پیش بگیرند که مهم ترین نتیجۀ آن بروز پریشانی و 
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زیان های مالیاتی و اقتصادی و اجتماعی بود. پرداخت مالیات به دولت از مهم ترین اهداف 
تیول داری بود؛ ولی تعیین میزان بهره وری اراضی و میزان مالیات، یکی از چالش های 
پیشِ رو بود و همواره برای دولت و رعیت مشکلاتی را ایجاد می کرد )ساکما، 295-7406، 

شماره برگ 136، 158، 196(.
درگیری بر سر تصاحب محل مواجب میان افراد صاحب دیوان و طوایف، یکی دیگر 
از پیامدهای زیان بار نظام تیول داری بود؛ به نحوی که هریک از آن ها، خود را صاحب تیول 
مزبور می دانستند و برای مالکیت آن حاضر می شدند هر شرایطی را به دیوان متعهد شوند. 
برای نمونه قریۀ صلاح الدین کلا که از خاک کلاردشت است، براساس فرمانی به تیول 
میرزامهدی لشکرنویس مقرر و در دستورالعمل هم به اسم میرزامهدی و محل مواجب او 
منظور شده بود؛ ولی سوارة خواجه وند، قریۀ مزبور را محل مواجب خود می دانستند. چون 
خواجه وندی ها دراین باره حرف می زدند، میرزامهدی تقاضا کرد که یک صد تومان هرساله 
اضافه بر مالیات دیوانی آنجا پیشکش کند و قریۀ مزبوره به بابت محل مواجب به خود او 
به عنوان تیول مرحمت شود )ساکما، 7406-295، شماره برگ 338( و یا ایلخی چیان های 
عباس قلی خان  و  بودند  مرتع  گفت وگوی  در  پیوسته  توابعْ  و  اشرف  اهالی  با  دیوانی 
سرحددار، دائم اسباب شکایت آن ها و طایفۀ عبدالملکی را در مسئلۀ مرتع مدنظر فراهم 

می کرد )ساکما، 7406-295، شماره برگ 316(.
ضبط و مصادرة املاک تیول داران درصورتی که مورد غضب و بی مهری شاه قرار 
می گرفتند از پیامدهای منفی آشکار این نظام بود که ریشه در نظام دیوان سالاری ایران 
داشت. برای نمونه قریۀ رکاوند در دورة آقامحمدخان به عنوان تیول با چند قریۀ دیگر 
به حمزه سلطان انزانی واگذار شد؛ ولی در اواخر سلطنت آقامحمدخان، نامبرده مقصر 
و مغضوب شاه قرار گرفت و کلیۀ املاک تیولی و حتی شخصی اش ضبط شد )ساکما، 
57088-240، شماره برگ 149(. گاهی هم اتفاق می افتاد که به دنبال این موضوع، فرزندان 
تیول دار موردتوجه شاه قرار می گرفتند و درنتیجۀ تیول پدر مغضوب به آن ها برمی گشت؛ 
چنان که در ادامۀ سند بالا این گونه آمده است: در اواخر سلطنت آقامحمدخان، رحیم خان 
انزانی )فرزند حمزه سلطان حاکم خراسان( موردتوجه شاه قرار گرفت و قریۀ رکاوند 
به موجب حکمی به تیول او واگذار شد. در دورة سلطنت آقامحمدشاه مجدداً فرمان تیول 
به اسم حمزه سلطان صادر شد و همین قسم خوانین انزانی ساکن نوکنده کاوِ استرآباد توابع 
بندر جز )که از صاحبان قدیم بودند( اغلب آن ها در رکاوند سکونت و تصرفات داشتند 

)ساکما، 57088-240، شماره برگ 151(.
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زمانی که امر تیولات دچار اختلال می شد و از تنخواه وجه تیول به کلی باقی می بود، 
کارگزاران حکومتی تبدیل تیول خود را خواستار می شدند. برای نمونه حاکم مازندران که 
درباب تیولات آذربایجان و از رسیدن تنخواه مقرری خود، آسوده خاطر نبود، به دلیل اختلال 
در امر تیولات، بابت مقرری خود جوشقان را به عنوان تیول از دیوان درخواست کرد تا با 
نهایت دلگرمی مشغول خدمت گزاری باشد و اشاره کرد که این تبدیل برای دیوان اعلی 
ضرری نخواهد داشت و به دارالخلافه نزدیک است )ساکما، 7406-295، شماره برگ 412(. 
درزمینۀ درخواست تبدیل تیول مذکور از دیوان، امر و مقرر شد که جوشقان در سال بعد به او 
مرحمت شود و »]...[ امساله ]...[ وجه مقرری خود را از آذربایجان دریافت دارد ]...[« )ساکما، 
7406-295، شماره برگ 412(. بنابراین تبدیل محل مواجب دیوانی یکی دیگر از چالش های 
مهم مالیه بود. دولت پس از تصویب قانون وظایف در مواردی که تبدیل محل مواجب برای 

خزانه ضرری نداشت با آن موافقت می کرد )یوسفی فر و محمدی، 1398، ص18(.
نبود مدیریت درست و نظارت دیوان بر تیول/تیول داری سبب ناامنی در روستاهای 
مازندران می شد. بدین صورت که افراد متفرقه، بدون داشتن حکم همایونی در امر تیولات 
مازندران دخالت می کردند که در گزارش وقایع اتفاقیۀ بهرام میرزا، حاکم این ولایت، بدین 
شرح دیده می شود: کربلائی یحیی مباشر بلوک نوکنده کاوِ پهنابْ تیولیِ مرحومه مهدعلیا، 
بیان داشت که مأموری ازجانب علاءالدوله به نوکنده کاو آمده »پسرم را زنجیر کرده و انواع 
افتضاح در آن جا معمول داشته است«. پس از تحقیق معلوم شد که مشهدی آقابیک نام و یک 
نفر دیگر ازجانب علاءالدوله به ضبط نوکنده کاوِ پهناب مأمور هستند. به محض ورود، 
علاوه بر زنجیر و چوب زدن، زن ها را بسیار اذیت کردند. یکی دو نفر را هم سر و دست 
شکستند و همه قسم اغتشاش را باعث شدند. هیچ اعتنا به ساری نکردند و در نوکنده کاو 
این همه اختلال فراهم آوردند. بااین حال فردی گفت، شاید حکم دیوان در دست داشته 
باشند. آن ها را خواستم و جویا شدم. کاغذی از جناب علاءالدوله داشتند نظر به این که امر 
و مقرر شده بود، هرکس بی فرمان مبارک به این جا بیاید، او را محبوس کنید و این ها هم 

فرمان نداشتند )ساکما، 7406-295، شماره برگ 92، 165(.
اسکان طوایف مهاجر در مازندران که به دنبال نظام تیول داری به ویژه در دادن یورت 
شکل می گرفت، همواره سبب کشمکش های طوایف با بومیان منطقه بود و درنهایت به 
نارضایتی و مهاجرت بومیان منجر می شد. دراین باره می توان به نوشتۀ میرزاعبدالله میار در 
شرح حال آقاخان اشاره کرد که او از یورت گرفتن و اسکان خواجه وندها در اراضی تحت 
مرزن آباد و کنار جاده به دلیل شرارت و خسارت هایی که به اهالی بومی وارد می کردند، 
ناراضی بود؛ درنتیجه حکم به احتراق بیوت و منازل آن ها داد )نعیمایی عالی، 1391، 
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ص214(. گاهی هم اقدامات طوایف مزبور سبب مهاجرت بومیان از روستای خود می شد. 
برای نمونه »بعدازآنکه ایل خواجه وند در کلاردشت یورت گرفت، به واسطۀ تصرف املاک 
و شرارت و فساد و سرقت، گذران معاش بر اهالی آن جا سخت شد؛ بنابراین بنای توطّن 
در بلوکِ بیرون بشم گذاشتند. چندی به قریۀ گویتر ساکن شدند و عمارت و حمام در آن 
قریه بنا نهادند؛ ولی هم چنان به واسطۀ یورت گرفتن طایفۀ لک در قریۀ مزبوره از آن جا هم 
صرف نظر کردند و مرزن آباد را از طایفۀ نجار پردنگانی خریداری و آن مکان را تجدید 

عمارت و آباد نمودند« )نعیمایی عالی، 1391، ص254(.
از پیامدهای دیگر تیول داری، ویرانی املاک خالصه و کمبود عایدات بود که درواقع 
می توان آن را از مهم ترین پیامدهای تیول/ تیول داری در مازندران دانست. بدین شرح که 
تیول دار با هدف به دست آوردن سود بیشتر، تمام تلاش خود را برای بهره برداری بی قاعده 
از تیول در حداقل مدت، صرف می کرد؛ درحالی که ازسوی حکومت هیچ نظارتی نبود. در 
گزارشی این مطالب تأیید شده است: »]...[ غالب خالصه جات مازندران را هرچه خوب و 
بامنفعت بوده است به تیول برده اند و آنچه خراب است برای دیوان گذارده اند ]...[ ولایت 
را به جهت بردن همین تیولات به کلی خراب کرده اند« )ساکما، 7406-295، شماره برگ 
356(. ویرانی برخی از تیولات به گونه ای بود که از صاحب تیول می خواستند به اندازة 
مواجب خود تیول بردارد و باقی را واگذارد که خالصه را به عنوان تیول خراب کردن 
شایسته نیست و هنگام سپردن تیولات هم بر تیول دار تأکید می کردند تا برای آبادانی و 

 .)GH1333-K45-P95-42 ،زراعت آن تمام کمال تلاش کند )استادوخ
دولت به دنبال ناکارایی اراضی واگذارشده به تیول، سیاست فروش خالصه جات را در 
پیش گرفت؛ چون به دنبال رفع نیازهای مالی خود بود. بنابراین از پیامدهای دیگر تیول داری 
در مازندران، می توان فروش خالصه جات و به دنبال آن گسترش مالکیت خصوصی را 
نام برد. براساس اسناد دردسترس، تغییر در حقوق مالکیت خالصه در مازندران، از زمان 
فتح علی شاه به تدریج شکل گرفت )ساکما، 7191-295، شماره برگ 45، 48( تا رسید به زمان 

ناصرالدین شاه که خالصه جات بانام خالصه جات انتقالی/واگذاری به افراد فروخته می شد.
نحوة واگذاری خالصه جات، مستلزم فرمان سلطنتی و تشریفات مربوط به آن بود که 
در آنْ املاک خالصه و اربابی حکم واحدی می یافتند. درابتدا، این اراضی به صاحبان تیول 
واگذار شد )ساکما، 53092-240، شماره برگ 2؛ 9226-240، شماره برگ 10؛ 022356-
240؛ شماره برگ 2( درصورتی که به گفتۀ کرمانی درست تر این بود که دولت هر دهی 
را به همان اشخاصی که در آن ده زراعت می کردند، واگذار می کرد تا هم رعایا صاحب 
ثروت شوند و هم نرخ غله ارزان بماند. او در نحوة فروش خالصه جات دولتی، موضوع 
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تعیین قیمت در ابتدای فروش املاک خالصه را هم نقد می کند و آن را اشتباه دیگر دولت 
می داند )مجدالاسلام کرمانی، 1356، ص122(. به دنبال این سیاست، منازعات ارضی در 
مازندران بالا گرفت و برای دولت و رعیت دردسرهای زیادی به وجود آمد؛ منازعاتی 
چون: 1- انتقال اجباری ملک خریداری شدة افراد به شاه زادگان )ساکما، 240-023559، 
شماره برگ 2(؛ 2- حفظ ملک توسط صاحبان تیول و موروثی شدن آن؛ 3- تصرف و 
خرید خالصه جات توسط افراد بانفوذ جامعه؛ ازجمله فرماندهان نظامی که با تکیه بر 
جایگاه اجتماعی خود املاک عمومی و خالصه جات تیولی را تصرف می کردند. یکی 
از آن ها امیرمؤید سوادکوهی بود که با گرفتن منصب نظامی به تصرف زمین در شیرگاه 
پرداخت )استادوخ، GH1336-K46-P10-13( و فرزندان او در سال 1331ق خالصه جات 
سوادکوه را بر املاک خود افزودند )ساکما، 002493-293، شماره برگ 2 و 3(. دراین میان، 
بنابر سواد حکم هیئت وزراء اعظم، مقرر شد تا وزارت مالیه به دعاوی راجع به خالصه جات 
باقی مانده دولت بپردازد و دعاوی مربوط به خالصه جاتی که دولت فروخته بود در محاکم 
عدلیه رسیدگی شود؛ مشروط بر این که حیثیت آن دعاوی به زمان قبل از تصرف یا حین 

 .)GH1333-k45-p79-6 ،تصرف دولت مربوط نباشد )استادوخ
به دلالت پژوهش های جدید، شیوه های زمین داری اقَطاع و تیول را به همراه عواملی 
یکدیگر( و عوامل  از  تهیۀ آب و جدایی روستاها  چون شرایط جغرافیایی )دشواری 
اجتماعی )مانند نظام ایلی و نظایر آن( می توان از ریشه های عمده مالکی در ایران به شمار 
آورد )برای نمونه، ر.ک. بهنام و راسخ، 1348، ص232( که درنتیجه سیاست اعطای تیول 

می توانست نتایج چندوجهی در مازندران و مناسبات آن با دولت مرکزی داشته باشد.

7- قانون برگشت تیول و موضوعات مرتبط با آن
در اواخر قرن نوزدهم، با تغییراتی که درپیِ انقلاب مشروطیت در ادارة کشور و مفهوم 
حکومت روی داد، بعداز استقرار دولت جدید، کمیسیونی به نام انجمن مالیه در تاریخ 
با  اقتصاد،  برگزید شد و چون موضوع  اقتصادی  مطالعه در اصلاحات  برای  1325ق 
زمین داری و مالیات کاملًا ارتباط داشت، حاصل کار این کمیسیون، چهار قدم اصلاحی 
بزرگ بود که تمام آن ها در موضوع زمین داری و وظایف زمین داران بسیار مؤثر افتاد 
)لمبتن، 1362، ص331(. یکی از آن ها، منسوخ شدن انواع تیولات مازندران به حکم مجلس 
شورای ملی بود )لمبتن، 1362، ص332؛ ساکما ، 002470-293، شماره برگ 133(؛ با این 
هدف که بر عمومی بودن اراضی کشور تأکید کند و از هدررفتن املاک و امکانات زراعی 

جلوگیری کند )حقدار، 1395، ص98(.
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روند اجرای قانون برگشت انواع تیولات در مازندران1 به چند موضوع بستگی داشت:
1- پرداخت مواجب از موضوعاتی بود که برای صاحبان تیول مهم بود؛ زیرا به دنبال 
قانون برگشت تیول، در پرداخت مواجب تغییراتی شکل گرفت و بعداز فوت تیول دار اگر 
از مستمری او باقی مانده بود، به فرزندانش پرداخت می شد و دیگر تیول در حق کسی 
برقرار نمی شد. بدین شرح که تیولات با عنوان محل سوار و نوکر دیوان از تیولات غیر 
خارج شدند. مانند قریۀ کلارسی که به تیول مرحوم آقاسیدعبدالکریم قاضی مقرر بوده 
چون عنوانِ محلِ سوار و نوکر دیوان داشت به انضمام قراء دیگر از تیولات غیر خارج و 
در عوض محل مواجب نوکر مقرر داشتند و براساس سند مورخ رمضان 1323ق، قریۀ 
صلحداری کلای بندپی محل مستمری و به تیول آن مرحوم برقرار کردند و زمانی که فوت 
کرد، سی تومان از مستمری وی در حق آقاسیدحسین پسر آقاسیدخلیل اخوی مرحمت 
شد و باقی مستمری و تیول مزبوره در حق کسی برقرار نشد و به خرج مازندران هم منظور 

نشد )ساکما،240-043987، شماره برگ 10(.
2- زوال تیول/تیول داری برخلاف میل خوانین و سرکردگان و صاحب منصبان محلی 
بود؛ تاجایی که برای حفظ ملک تیولی خود، تحت حمایت حکومت منطقه قرار می گرفتند 
یا اتباع خارجه را در این مسئله مداخله می دادند یا تلاش می کردند خود را تحت حمایت 
زمین داران بزرگ مازندران قرار دهند. برای نمونه اسنادی مرتبط با این موضوع به تاریخ 
1333ق، راجع به قریۀ کالشی کلا خالصه واقع در بلوک دشت سر آمل موجود است که 
نشان می دهد که تیول داری در این استان هنوز رایج بوده است: »قریۀ مزبوره ازبابت حقوق 
سوار و سرباز[...]، قبل از دولت مشروطه، به تیول مقرر بود و صاحب منصبان محلی در 
آن جا مداخله داشتند. بعداز استقرار دولت جدید، برحسب قاعده می بایست این قریه هم 
جزو سایر خالصه جات در تحت مداخلۀ مأموران مالیه درآید؛ ولی به واسطۀ امتناعات 
جدی صاحب منصبان محلی که هر بار به وسیله ای متوسل می شدند، این مقصود حاصل 
نشد. به ویژه تا این اوقات اسماعیل سلطان که یکی از صاحب منصبان مزبوره است خود را 
در تحت حمایت امیرمکرم درآورد. علاوه بر این که مبلغ عایدات این محل هرسال تفریط 
می شود، اغلب اتفاق می افتد که صاحب منصبان محلی، اتباع خارجه را در این مسئله 

مداخله می دهند« )ساکما، 002470-293، شماره برگ 133(.
3- وزارت مالیه از اغلب قرای خالصۀ مازندران اطلاعات محلی کافی نداشت؛ درنتیجه 
این املاک را افراد با فرمان های جعلی غصب می کردند. برای نمونه در تعلیقۀ راجع به قراء 
خالصۀ جویبار و تالارک و زاغ مرز مازندران در موضوع حق شرعی و عرفی غاصبانِ املاک 
فوق، مورخ 1339ق/1920م خطاب به وزارت مالیه آمده است: »قریۀ جویبار در سابق به اسم 

1. تیولات خالصه،تیولات خصوصی و  تیولات 
وقفی
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تیول در تصرف علی اکبرخان صارم نظام بود. وی در همان زمان به فکر درست نمودن فرمان 
جعلی شد. فرمان مزبور از فرمانی است که سیدخلیل نظام العلما مازندرانی ساخته، در تصرف 

غاصبان برقرار بود« )ساکما، 001754-230، شماره برگ 84(.
 از موارد مشابه دیگر، تالارک بود که به قریۀ پهناب وصل بود. مطابق ثبت دفتر اداره 
تشخیص عایدات خالصه  و اطلاعات محلی، این قریه خالصۀ دولت بود و به هیچ اسم ورسم 
به کسی منتقل نشد؛ ولی به دلیل حمایتی که از افراد در ادارة مالیۀ ساری می شد، در تصرف 
میرزاحسین غاصب قرار داشت. از زمانی که فرمان را از او مطالبه کردند، حدود شش ماه 

می گذشت؛ ولی فرمانی نداشت تا ارائه بدهد )ساکما، 001754-0294، شماره برگ 230(.
»دیگری قرای زاغ مرز بود که متصرفْ آن را به اسم تیول در تصرف خود داشت 
تا زمان برگشت تیولات که ادعای ملکی نمود. بدین شرح که ملفوفه ای فقط به صحۀ 
همایونی ارائه می دهد که آن هم ساختگی است و به هیچ وجه دفتری نشده و مهر هم ندارد؛ 
چنانچه به نظر هرکس برسد، واضح است که به دسیسه و بدون سندِ تصرف می خواهد 

ملک خالصۀ مسلّمِ دولت را ببرد« )ساکما، 001754-0294، شماره برگ 230(.
باتوجه به این که مدرک و مستند املاک خالصه )ثبت رقبات و جزو جمع های قدیم( 
در خزانه داری موجود بود، افراد مطابق همان کتابچه و جزو جمع به تدریج اطلاعات املاک 
خالصه را دریافت و درمقام تصرف برمی آمدند. بدیهی است هریک از متصرفان درمقابل 
فرمانی که ارائه می دادند، ملکی خالصه را از دولت خریداری کرده بودند و برفرض اینکه 
متصرف، فرمان خود را مفقود کرده باشد، ثبت آن که در دفاتر موجود بود؛ از روی همان 
کتابچه و دفاتر معین می شد که کدام محل به ملکیت اشخاص واگذار شده است )استادوخ، 

.(GH1331-K51-P59-1

4- مشخص نبودن وضعیت برخی از روستاهای مازندران که چه عنوانی دارد. آیا 
احسان  و  ابدی  تیول  اسناد، اصطلاح  در  بااینکه  یا شخصی؟  است  به صورت خالصه 
سرمدی ذکر شده بود؛ ولی برخی از افراد معنای این کلمات را نمی دانستند و مردد بودند 
که آیا این کلمات به انتقالی تعبیر می شود یا خیر. چنان که در سواد راپرت میرزایحیی خان 
دربارة خالصه جات قریۀ رکاوند و منضمّات آن )مهدیرجه، علمدارمحله( که به خوانین 
انزانی تعلق داشت، مورخ 1304ش/1925م چنین بازتاب یافته است: قبل از آقامحمدخان 
سندی در دست نبود که قریۀ مزبور چه عنوانی داشت. غیراز قریۀ رکاوند قراء خالصۀ 
سرمحله واقع در انزان توابع بندر جز، ران، کلاک، و زباط، واقع در اشرف تیول خوانین 
انزانی بود و در دورة سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ضبط و به دیگران انتقال 
داده شد و علت اینکه قریۀ رکاوند ضبط نشد و در دورة ناصری و مظفری انتقال نیافت، 
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به واسطۀ حکم اولیۀ آقامحمدخان بود که عبارت »تیول ابدی و احسان سرمدی« در آن ذکر 
شده بود )ساکما، 57088-240، شماره برگ 149، 151(.

5- واکنش طوایف کوچانده شدة کرد، ترک و افغان بعداز توقیف تمامی املاکشان 
در زمان کابینۀ وثوق الدوله بعداز 150 سال سکونت در منطقه جالب توجه است )ساکما، 
101795-240، شماره برگ 102( و خالصه جات تیولی از قدیم جمع معینی داشته که مأخذ 
مالیات بوده است؛ بدین ترتیب که در برخی از محل های مزبور به صورت جنسی و برخی 
دیگر به صورت نقدی یا تسعیر بوده است که این موضوعات خود در پژوهش مستقل 

دیگری می گنجند.
باتوجه به اهمیت موضوع خالصه جات تیولی در مازندران، دولت برآن شد تا این املاک 
را مجدداً به اسم خالصه به صورت مزایده به اجاره دهد؛ بدین شرح که اگر شرایط اجارة 
صاحب منصبان و سرکردگان مازندران که دعوی مالکیت داشتند با سایر پیشنهاددهندگان 
مساوی باشد، حق تقدم به صاحب منصبان داده شود )ساکما، 101795-240، شماره برگ 
475(. بنابراین می توان گفت که تیول داری در مازندران، باوجود تغییر سیاست های دولت، 

تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.

8- نتیجه
حاصلخیزی خاک، هم جواری با روسیه و مسئلۀ نافرمانی ترکمانان، بر سیاست گذاری 
ارضی شاهان قاجار در مازندران، مؤثر بود. دولت با درپیش گرفتن رویۀ خالصه سازی، 
اراضی مازندران را به صورت تیول به افراد دیوانی و نظامی واگذار کرد. تیول داری یکی از 
شیوه های بهره برداری غیرمستقیم از زمین های زراعی مازندران در دورة قاجار بود. تیول 
از انواع اراضی و اغلب از خالصه جات داده می شد و روال واگذاری آن بنابه فرمان شاه 
و با رعایت تشریفات مربوطه بود. گستردگی و تنوع خالصه جات مازندران نشان دهندة 
آن است که دولت قاجار، دائم درصدد افزایش اراضی حکومتی بوده است. اعضای دیوان 
اعلی، شاه زادگان، حاکمان و فرماندهان نظامی هم برای تصاحب تیول در مازندران رقابت 
می کردند و این رقابت سبب می شد تا افراد به جای مواجب به تیول بیشتر علاقه نشان 
دهند؛ زیرا مطابق میل خود رفتار می کردند. با درپیش گرفته شدن سیاست خالصه سازی، 
بسیاری از روستاهای مازندران مصارف تیولات متنوع شدند و به تدریج تیولات موروثی 
شدند و به دنبال بی مبالاتی مباشران و نبود مراقبت و بهره بری بی قاعده از زمین ها، بسیاری 
از این اراضی حاصلخیز ویران و کم عایدات شدند. دولت برای رفع مشکلات مالی خود، 
سیاست فروش خالصه جات را در پیش گرفت و در ابتدای کار آن ها را به صاحبان تیول 
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به صورت مشروط واگذار کرد که این امر در گسترش مالکیت خصوصی بسیار مؤثر بود؛ 
ولی خرابی اراضی خالصه هم چنان ادامه داشت تا زمان قانون برگشت تیول که می بایست 
اغلب قرای خالصۀ مازندران اعم از انتقالی و غیر انتقالی به ضبط دولت درمی آمد. این 
موضوع به موقعیت خالصه جات انتقالی یا به صورت مشروط واگذار شده و صاحبان 
تیول و عملکرد وزارت مالیه برمی گشت که در مازندران با پیامدهایی چون غصب اراضی 
خالصه و اربابی مواجه شد و درنتیجه درست اجرا نشدن قانون برگشت تیول و درنهایت 

نبود نظارت و امنیت، تیول داری تا اواخر دوره قاجار در مازندران تداوم یابد.
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